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 ده  یچک
هاي اصیل منابع فکري شاعران و نویسندگان به حساب هاي دینی و کتب مقدس که از سرچشمهاندیشه

بسـیاري از  خداوند انسان را آفریـد،  . کنندآیند، زمینۀ خودشناسی و خداشناسی انسان را هم فراهم می می
هاي خود را به او تفویض و او را به نیروي عقل مجهز کرد تا بتواند خیر و شر و صلاح و  صفات و ویژگی

از . فساد خود را تمییز دهد و همچون خالق خود بتواند در نهاد و طبیعت درون و بیرون خود تصرف کنـد 
در سعادت و سرنوشت آدمی، نقـش   -که در مکاتب و فرَق داراي مراتبی در حیات است  -این رو عقل 

او . از واژگان کلیدي آثار ناصرخسرو است که بسامد بسیار بالایی دارد» عقل/ خرد«واژة . انکار ناپذیر دارد
 -پـژوهش حاضـر بـه روش تحلیلـی     . برد داند و آن را در مفهوم مقید بکارمی را عطیۀ الهی می» عقل«

هـاي فکـري   در قصاید و در ادامه به سرچشمه» عقل«امد استنتاجی به بررسی مفهوم، منشأ و میزان بس
با توجه به این که ناصرخسرو خود حـافظ و مفسـر   . پردازدناصرخسرو و دلیل اهمیت خرد در نزد وي می

هاي اسماعیلیان بوده، تأثیرپذیري وي از کتاب وحی و بکارگیري این واژه در همان قرآن بر مبناي دیدگاه
دانسته، با معیار بسامدي و آوردن شواهد از دیوان به مقایسۀ ضمنی کلام شاعر مفهوم قرآنی را مفروض 
 . استبا آیات قرآن پرداخته شده
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  مقدمه
در پهنۀ ادب فارسی سه شاعر حکیم بیش از دیگران درد خرد و دغدغـۀ خـردورزي دارنـد و بـر     

حکـیم ناصرخسـرو قبادیـانی و     ورزنـد: حکـیم فردوسـی توسـی،     کارکرد و اهمیت آن تأکید می
خیام؛ گرچه خرد در اندیشۀ هرسه شاعر متفکر، معنا و مفهومی خاص و متفاوت دارد که به  حکیم

تناسب دوره و اوضاع و احوال حیات اجتمـاعی، از همـان بعـد و معنـا هـم، قابـل تأمـل اسـت.         
جـامع الحکمتـین،    ناصرخسرو حکیم و متفکر اسماعیلی مذهب، در آثار تعلیمی و تحلیلـی خـود:  

اش  نمایانـد کـه دغدغـه    اي از خود می زادالمسافرین، وجه دین، خوان اخوان و دیوان اشعار چهره
و سعادت و حقیقـت. بـه تـأثیر از     انسان است و دین؛ رهایی از جهل و گمراهی و رسیدن به خیر

خواهد  می -ندست کم در عالم ذه -هاي افلاطون بویژه مدینۀ فاضلۀ او حکمت یونان و اندیشه
باشد. او در همۀ آثار خود عقـل را   اي عاري از فساد، ضلالت و جهالت وجود داشته انسان و جامعه

خواند. او با دعوت به علـم و تعقـل، تخلّـق بـه      ستاید و مردم را به پیروي از حکم عقل فرامی می
سـرو و متفکـران   گیـرد. ناصرخ  اخلاق الهی و پرهیز از وابستگی به دنیا بر معاصرانش پیشی مـی 

اسماعیلی همانند غالب علماي مسلمان، در شمار اصحاب عقل هسـتند. در اندیشـۀ وي مفهـوم    
اي است الهی و تنهـا   اند. از نظر او عقل عطیه و دانایی به یکدیگر پیوسته و وابسته» عقل= خرد«

یابـد.   تنزل میانسان از این موهبت (در نتیجه دانش) برخوردار است و بدون آن به مرتبۀ حیوانی 
از سوي دیگر نه تنها دین و دانش از یکدیگر جدایی ندارند، بلکه دین، دانشی است الهی که بـه  

بـدون   1شـود.  ابلاغ می -که باید در به دست آوردن آن بکوشد -وسیلۀ رسولان و امامان به بشر
ط به یمن و برکت تواند تمیز دهد. این همه فق رستگاري را نمی  دانش، درست را از نادرست و راه

وجود عقل شدنی است. از ایـن رو مفهـوم عقـل در ایجـاد و تکـوین جهـان بینـی و چگـونگی         
اعتقادات دینی او اهمیتی اساسی دارد و چگونگی اسـتنباط او از ایـن مفهـوم، کیفیـت بیـنش و      

  کند.  را معین می» دو جهانی«تفسیر او از هستی 
ئل به تأویل؛ از این رو براي مطالعه و دریافت ناصرخسرو شاعري است اسماعیلی مذهب و قا

اي هرچند کوتاه و مناسـبِ مقـام مقـال بـه آیـاتی از قـرآن و        مفهوم عقل در اندیشۀ شاعر اشاره
هاي اسماعیلیه،  و نظر بعضی مفسران اندیشه بعضی مکاتب عقلی (کلام، معتزله و نو افلاطونیان)

  اندیشۀ ناصرخسرو راهگشا باشد.  هاي عقل در تواند ما را در یافتن سرچشمه می
، نیز بـا توجـه بـه تأکیـد     2با تأکیدي که قرآن به اهمیت علم و برتري دانایان بر نادانان دارد

بر اهمیـت دانـش، دانـایی و خـرد و بـه طـور کلـی امـر          3احادیث قدسی و نبوي و روایات دینی
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ل فکـري و عقیـدتی   تـرین مسـائ   در دورة رونق و گسترش تمدن اسلامی، از اساسـی » شناخت«
هایشان به طـور کلـی بـه دو     آمد. اندیشمندان مسلمان با توجه به دیدگاه مسلمانان به حساب می
شدند: گروه نخست فلاسفه و متکلمان، علماي علوم دینـی و بطـور کلـی     گروه عمده تقسیم می

درجـات  اکتسابی و با تهیـۀ مقـدمات و بـه    » شناخت«طرفداران علوم تحصلی که عقیده داشتند 
امکان پذیر است؛ گروه دوم، عرفا و متصوفه که معتقد بودند شناخت نه حصولی، بلکه بـی هـیچ   

شود. شناخت حقیقت یا به تعبیر صوفیان  اي، به صورت حضوري یا لدنیّ به آدمی الهام می وسیله
آید، بلکه بـا تصـفیۀ آینـۀ دل و صـفاي      با سعی در تحصیل علم به دست نمی» وصول به حق«

تابد. مراحل کسب شناخت با عقل و انتقال از شـناخت عقلـی    ن، نور حق و حقیقت در آن میباط
تـوان   چنـین مـی   به شناخت قلبی و از شناخت قلبـی بـه معرفـت شـهودي را در نمـوداري ایـن      

  کرد:  ترسیم
  شناخت= معرفت شهودي

  تصفیۀ دل     عقــل
  

  مسأله، پیشینه و هدف پژوهش
آید، وي با فلسفه، تفکرات فلسفی و  زندگی، آثار و دیوان اشعار ناصرخسرو بر میگونه که از  همان

علم کلام آشنایی کافی داشته و چندان در این فن متوغّل بوده که اندیشه و نظریـات خـود را در   
اسـت. از طـرف دیگـر     قالب چندین کتاب نگاشته، عصـارة آن را هـم در دیـوان اشـعارش آورده    

گردد. در  هایی است که زایایی و پویایی عقل را موجب می مادر علوم و دانش دانیم که فلسفه، می
هـاي ایـن    با ترکیبات و همخانواده» عقل»/ «خـرد«هاي انجام گرفته معلوم شد که واژة  بررسی

تکـرار آمـده و    ناصرخسرو به 4قصیده) 278دو واژه مجموعاً بیش از هشتصد بار، در قصاید (حدود 
ست. از مطالعۀ اشعار و دیگر آثار ناصرخسرو و تأمل در بسامد بـالاي واژه   از کلیدواژگان ذهنی او

علّت اهمیت و منشأ تکرار ایـن دو واژه  «خرد (= عقل)، این سؤال در ذهن نگارنده ایجاد شد که 
اشـعار و تأمـل در دیگـر آثـار      با تفحص در دیـوان » و مفاهیم آن در اندیشۀ ناصرخسرو چیست؟

شاعر از جمله زادالمسافرین، جامع الحکمتین و روشنایی نامه، این فرضیه در ذهن شکل گرفـت  
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توان در منبـع اصـلی فکـري ناصرخسـرو      مداري او را می که ریشه و منشأ این خردگرایی و عقل
داشته اسـت. بـدین   جستجو کرد که همواره با آن مأنوس بوده و در سینه محفوظ » قرآن«یعنی 

هاي صورت گرفته بـه   منظور قرآن و دیوان اشعار او را چندین بار در مطالعه گرفت و در پژوهش
جستجو پرداخت. چون برآمد که در موضوع خرد و خـرد ورزي در دیـوان قصـاید ناصرخسـرو و     
پیوند آن با قرآن، پژوهشی به طور اخص صورت نگرفته است، این موضوع را وجـه همـت خـود    

توانـد   ناصرخسرو البته با دیدگاهی انتقادي میهاي  قرارداد با این هدف که توجه به آثار و اندیشه
  .بخشی از ضرورت و نیاز اساسی انسان امروز به تعقل و خردورزي را پاسخگو باشد

  چارچوب نظري
فلسـفی   -واژه عقل (خرد) از جمله واژگان و مفاهیمی است که در میان فـرق و مکاتـب فکـري   

ختلف از جمله اشاعره، معتزله، اهل کلام و فلاسفه، از دیربـاز محـل بحـث و موضـعِ منـاظره      م
است؛ از این میان، معتزله و شیعه بیشتر بدان بها داده و همـواره بـه عنـوان یکـی از اصـول       بوده

اعتقادي آنها مطـرح و در بـاب مسـائل عقیـدتی و توحیـدي از مسـتندات پایـۀ آنهـا محسـوب          
پیروان این فرقَ عقاید خود را با استناد به آیات قرآن و احادیث معصـومین قـوام و   است.  شده می

اند. پیروان اسماعیلیه که ناصرخسرو هم از این فرقه و داراي مقام است، ضمن آثـار   دوام بخشیده
خود در صدد تبلیغ و تفسیر اصول آن هستند. گذشته از کتب: زادالمسافرین، وجه دیـن و جـامع   

، خلاصۀ آرا و عقاید و تعالیم وي در دیـوان اشـعارش قابـل ملاحظـه اسـت. در بیـان       الحکمتین
اسـت؛ مفهـومی کـه در کتـاب آسـمانی      » تعقل= خردورزي«عقاید، محور و تکیه گاه اندیشۀ او 

آید. ایـن نوشـته، بـا ذکـر      مسلمانان هم از اصول بنیادین حیات، هدایت و شناخت به حساب می
هاي این تأثیر و آبشخور اندیشۀ شاعر، در پی یـافتن ایـن    سرچشمهشواهدي، ضمن نشان دادن 

  ارتباط است.

  عقل در قرآن
صـاحب  «اسـت کـه    عقل در لغت به معنی منع و نهی است. از این جهت به این نام خوانده شده

) امـا در اصـطلاح فلاسـفه و اهـل     472: 1366(صلیبا،». دارد می خود را از عدول از راه راست باز
) کـه البتـه   140: 1428(جرجـانی، » کند وهري است بسیط که حقایق اشیاء را درك میج«کلام 

) با مراجعه به منابعی چـون  425 -29: 1358الجرّ، مراتب و درجاتی دارد. (ر.ك: الفاخوري و خلیل
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، بنا براحصایی که صورت گرفت، روشـن  »المعجم المفرس«و » الاعجاز العددي للقرآن الکریم«
با مشتقاتش مانند: تعقلون، یعقلون، عقلوه، نعقلُ و...، چهل و نه بار در قـرآن  » قلع«شد که واژة 

و مشـتقات آن برابـر اسـت.    » نـور «) و از این حیث بـا واژة  594-5: 1375تکرار شده(عبدالباقی،
) نکتۀ شگفت وقابل تأمل این که هـردو واژه بـا هـدایت و رسـتگاري     156: 1987(ر.ك: نوفل، 

هاي هستی است. عقل این امکـان را بـه    نسان عاقلی مکلف به تفکر در پدیدهمرتبط است. هر ا
دهد تا خود را خردورزانه با قوانین طبیعی تطبیق دهد یا آنها را با نفع خود سازگار کنـد.   انسان می

عقل در بیان قرآن، نخستین قوة ممیزه و خصیصۀ انسانی و بزرگترین وسیلۀ تشـخیص نیـک از   
رود. این قوه در سپهر اندیشۀ دینی جایگاه و اعتبـار والایـی دارد و    به شمار میبد و حق از باطل 

مطابق قرآن و احادیث و متون دینی، اعمال مؤمنـان را بـدان سـنجند. در تـاریخ اندیشـۀ فـرق       
بر لزوم به کار گرفتن عقل در اعمال و اعتقـادات دینـی پـاي    » معتزله«و » شیعه«اسلامی تنها 

نمایـد و اندیشـۀ    هـاي ایـن دو فرقـه بـه عقـل سـازگارتر مـی        این لحاظ اندیشـه اند و از  افشرده
هاي مختلف شیعه همسـویی و قرابـت دارد.    ناصرخسرو هم از این منظر با اندیشۀ معتزله و فرقه

توانـد خیـر را از شـر بـاز      نزد معتزله عقل نخستین منبع اخلاق است؛ انسان به یاري عقل مـی «
لیفی بر عهده دارد که باید انجام دهد و به وجود امري تنجیزي در خـود  یابد که تکا شناسد؛ درمی

برد؛ یعنی وظیفه دارد کـه بـه خیـر، عـدل و حقیقـت روي آورد و از شـرّ و سـتم و دروغ         پی می
آگـاه،   ) بر این مبنا ناصرخسرو هم به عنـوان اندیشـمندي دیـن   279: 1382(بوعمران،» بپرهیزد.

  دهد.  ر و خویشکاري آن را در زمینه باورهاي دینی نشان میجایگاه حقیقی عقل و میدان کا
فرستد و از سـوي   در بسیاري از آیات قرآن، خداوند از یک سو آیات خود را بر انسان فرو می

مجهز نموده تا در آیات او تعقل کند تا خالق هستی را بهتر » عقل«دیگر وي را به نیرویی به نام 
وند تنها به آسمان و زمین و شب و روز و در کـل بـه پدیـدهاي    هاي خدا ) نشانه164: 2بشناسد.(

مجموعه آیات خداست و خداونـد در بسـیاري    -کتاب وحی -شود خود قرآن  طبیعت محدود نمی
تصریح دارد که ما قرآن را نازل کردیم تا در آن تعقل و تدبر کنید و خرد بیاموزید.  5از آیات قرآن

» سرچشمۀ عقل«ها و فقط مایه تعقل نیست، بلکه خود  ر نشانهاي چون دیگ زیرا قرآن تنها نشانه
) تـاریخ انبیـاء،   32: 6یابـد و پرهیزگـار گـردد. (    است و کسی که در آن بیندیشد، به عقـل دسـت  

سرگذشت ابراهیم و یونس و یوسف عیسی و موسی و دیگر فرستادگان که در قرآن آمـده همـه   
سخنی از رسـول مکـرم    ماورديد و رستگار شوند. آیات خدا هستند براي آنکه عاقلان تعقل کنن

هـر چیـزي،   «کند که مبنی بر تأیید نقش قطعی عقل در رفتـار انسـان اسـت:     نقل می (ص)اسلام
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) اما مـراد از ایـن همـه تأکیـد و     3: 1385ماوردي، »(اساسی دارد، اساس فعل انسان، عقل است.
؟ مراد خداونـد از تجهیـز بنـدگان بـه     تکرار بر تعقل در قرآن چیست؟ و اصلاً تعقل براي چیست

دهـد؛ باشـد    ورزند، می می نیروي عقل چیست؟ پاسخ را هم خداوند خود در قرآن به آنان که عقل
  که تعقل کنند تا:

حـق را از باطـل و نیـک را از بـد      -2به شناخت برسـند و بـه خداونـد شـرك نورزنـد.       -1
کار ناشایسـت نکننـد، چـه     -4نگردانند. دست به خون ناحق آلوده  -3تمییزدهند و نیکی کنند. 

کند باشد که به عقل دریابند.  آشکارا، چه نهان. اینهاست آنچه خداوند بندگان را بدان سفارش می
شناخت بـه  «) مخلص کلام، تعقل در قرآن، براي عمل به فرایض دینی است و در پرتو 151: 6(

در » تعقـل «است. بـه تعبیـر دیگـر    تعقل هدفی دارد؛ آن هدف، خدمت به دین ». دانایی رسیدن
براي همین است که تعقل قرین به ایمان و رسـتگاري و نبـود آن، بـا    ». دین ورزي«قرآن یعنی 

 کفر و گمراهی توأم است.
از آنجا که انسان به نیرو و قدرت تمییز (عقل) مجهز است، قادر به انتخاب میان خیـر و شـرّ   

رفتار اخلاقی دقیقاً تابع ایـن تفکـر اسـت کـه     «ت. است و چنین انتخابی به یاري عقل میسر اس
توان او را بازخواست کـرد؛   نهد. اگر انسان قادر به تفکر نباشد، نمی مسؤولیت را بر شناخت بنا می

یابند در  کنند، آنها را در نمی همچنان که بر دیوانه حرجی نیست. آنان که در آیات خداوند تعقل نمی
افتند. در سورة حشر در چند آیۀ پیاپی مفهوم عدم تعقل به  دور می نتیجه از ایمان و رستگاري به

). تعقل در قرآن 17تا  10: 59نحو روشن و گویا با نادانی، عذاب و کفر شیطان به هم پیوسته است(
در مفهوم ایمان، رستگاري، برابر با دین و دانش و دانایی به کار رفته و عدم تعقل، با کفر، نادانی و 

  ) 64و  29:63 28: 30؛ 171و 170: 2دینی برابر شده است. (ر.ك:قرآن:  ن یا بیدوري از دی
خلاصه آن که اهمیت عقل چنان انکارناپذیر است که نص صریح قرآن و احادیث قدسـی و  

). 100(یـونس/  ویجعلُ الرِّجس علىَ الَّذینَ لاَ یعقلُونَ«نبوي همیشه و همه جا به آن تأکید دارند: 
هم از این مقولـه  » اولوالالباب«و اصطلاح ترکیبی » بار 19تفکر(یتفکرون) «بار)،  2» (دبرونیت«

 لّـأوُلی  عبـرَةٌ  قصَصـهمِ  فـی  کَـانَ  لقََـد «اسـت.   است که حدود شانزده مرتبه در قرآن تکرار شده
  )  197، بقره: 190-2).(نیز ر.ك: قرآن کریم:آل عمران:111یوسف/»(الألَْبابِ

  م و عقل کلامیکلا
هاي دیگر براي اثبات عقلی و استدلالی اصول دین  همراه با دانش» علم کلام«در دورة اسلامی 
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شـود بـر اسـتدلال     و یا بهتر گفته» عقل«بر » علم«و رد نظریات مخالفان تدوین شد. بنیان این 
نـه  » عقـل «بنا نهاد شد. با ترجمۀ فلسفه و آثار فکري یونانیان بـه عربـی    6عقلی به شیوة جدلی

فقط در مفهوم قرآنی، بلکه عقل نظري و فلسفی و مجهز به دانش منطق و قواعـد فنـی آن بـه    
انـد. زیـرا موضـوع آن     صورت دستمایه و افزار اساسی درآمد. علم کلام را علم توحید هـم گفتـه  

یا شناخت عقلیِ خداوند. یعنـی ایـن کـه    » عقل«به واسطۀ » دشناخت خداون«است. » شناخت«
خواهد به یاري علم قائم به وحی، نور ایمان و از طریق کلام وحی و احادیث قدسـی بـه    عقل می

تعـالی، صـفات او و احـوال     کند از ذات بـاري  علم کلام بحث می«شناخت خداوند برسد. چرا که 
) و 141-42: 1358الجـر،   (فـاخوري و خلیـل   » اسـلام  ممکنات از آغاز تا انجام بر طریق قـانون 

جوهري است بسیط که حقایق اشـیاء را  «آمده است: » عقل«گونه که در معنی اصطلاحی  همان
تـوان بـه    ، تنها با یاري این جوهر بسیط و این نیروي الاهی است که مـی »بدان درك توان کرد

دهـد کـه همـواره بکوشـد تـا       مـی  قدرت راشناخت خداوند رسید. چرا که این نیرو به انسان این 
  خداگونه شود بدون آن که هرگز بشود!

  معتزلیان و اسماعیلیه
هسـتند. در نظـر آنـان عقـل     » اصالت عقل«مختلف کلامی، معتزلیان پیرو هاي  در میان مکتب

شناسد. شناخت خداوند سرآغاز  موهبتی الهی است بر همگان و به وسیلۀ آن انسان، خداوند را می
شناخت و دانشی است. از این رو عقل داراي اهمیت اساسـی و راهنمـاي انسـان در شـناخت      هر

  نیک و بد است. به سبب وجود آن، آدمی موجد و مسئول اعمالش است.
معتزله نخستین متکلمان و مکتب آنان از مکاتب مهـم کلامـی اسـت. یـادآوري از آنـان در      

گرایـان دورة   هـاي ایـن مکتـب در همـۀ عقـل      هاینجا موجب دیگري نیز دارد و آن تأثیر اندیش ـ
کلاسیک اسلامی و از جمله در اخوان الصفا و اسماعیلیان دیگر است. ناصر خسرو هم اسـتدلال  

طریقت آنان را قویترین طریقت، میان اهل «پذیرد و  آنان را در توحید و اثبات یگانگی خداوند می
) کارکرد و منطق عقلی نزد معتزلـه و  58، 1363». (داند مذاهب مختلف دین اسلام در توحید می

اسماعیلیه از جمله ناصر خسرو، متفاوت است. ولی عقل در هر دو بـراي خداشناسـی و درنتیجـه    
آگاهی به نیک و بد، مسئولیت اعمال و پاداش روز جزا، نقـش اساسـی و قطعـی دارد. بـا وجـود      

توان گفت که ناصـر خسـرو بـا     می ها و استنباط از نقش عقل در دین و دنیا، اختلاف در برداشت
معتزلیان همنظر است و اشارة کلی ما به دریافت از عقل در کـلام و تأکیـد بـر هماننـدي میـان      
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معتزله، امامیه و اسماعیلیه براي توجه به همین امـر و یـادآوري پیونـد فکـري ناصـر خسـرو بـا        
  جوید. دیگران و حتی مخالفانی است که او خود از آنها تبري می

  شکاري عقل و نسبت انسان با خداخوی
آید. غایت هـر چیـزي علـت آن اسـت.      هر چیزي براي غایتی که در آن نهفته است به وجود می

انسان غایت آفرینش و عقل غایت انسان است. به تعبیر دیگر، شرف هرچیز به فعل یا صـنع آن  
و حتـی از جـوهر    است و کار آدمی همانند کار خداست. پس آدمی از همه بـه او نزدیکتـر اسـت   

آدمی نزدیکتر مصنوعی باشد به صانع عالم جسم به ترکیـب خـویش و از   «اوست؛ از گوهر خدا. 
جوهر صانع کلی باشد به نفس خویش و دلیل بر درستی این قول آن اسـت کـه هرچـه (بـر او)     

کـه  صنع صانع کلی رونده است، صنع مردم بر قدر و جزویت او از آن کل نیز بر رونده است؛ چنان
صنع صانع کلی بر طبایع رونده است بدانچه مر هر یکی را از آن کاري فرموده است بـه کلیـات   

فرماید که آن اجـزاي طبـایع    طبایع را کارها همیهاي  روند، مردم نیز مر بعض آن که بر آن همی
) حاصل کلام آن که از میان آفریدگان، انسـان  117-18، 1341(ناصرخسرو،». ازفرمان او نگذرد

تـر اسـت.    ز همه به آفریدگار نزدیک است. زیرا کار (فعل و صنع) او از همه بـه خداونـد ماننـده   ا
همچنانکه عناصر و طبایع مسخر آفریدگارند، انسان نیز بر آنها پیروز است و به خواست خود آنهـا  

 کند و تصرف نشان توانایی است و در میـان همـۀ آفریـدگان    گیرد و در آنها تصرف می را بکارمی
کند و بنا بـه خواسـت خـود، آنهـا را بکـار       فقط انسان است که مانند خداوند در جهان تصرف می

). نزدیکی انسان با خداوند در اندیشۀ ناصـر خسـرو بـه حـدي     102: 1328گیرد (ناصر خسرو،  می
گشاید در بیـان ایـن    است که براي آن که خواننده از کلام او در گمان نیفتد، او ناگزیر فصلی می

مردم بر مثال مسافري است در این «و از یاد نباید برد که » انسان هرگز خدا نخواهد گشت« که
برتر از مردم چیزي نیسـت جـز   «) و 465: 1341» (عالم و منزل و مقصود او حضرت صانع است

شدن است بی آن که هرگز بشود. حـال   ) انسان پیوسته در راه خدا120: 1363».(آفریدگارِ مردم
است که این همانندي انسان با خدا و برتري او بر همه آفریدگان عالم ظاهر و باطن پرسش این 

در اندیشـۀ ناصرخسـرو   ». عقـل «از چیست؟ و از کجاست؟ پاسخ همان غایت انسان است؛ یعنی 
شرف مردم بر دیگر چیزها آن است که او مر عقـل  «همانندي انسان با خدا به سبب عقل است. 

) و این یگانه وجود خردپذیر (عاقل) فقـط فرمـانرواي ایـن    192لمسافرین: (زادا» را پذیرنده است
خـدا مـردم (انسـان) را بـر ملـک بـاطن هـم پادشـا         «جهان محسوس و موجـودات آن نیسـت.   
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) و پادشاهی انسان بر دو جهان از برکـت وجـود عقـل اسـت کـه خـود       122(همان: » است کرده
  موهبت الهی است:  

ــاده   خــداي اســت در تــو خـــــرد      نه
ــنج    ــش بس ــزان دان ـــه می ــخن را بـ   س
  سخن را به نم کن بـه دانـش کـه خـاك    
ــت  ــانِ ســخنگوي توس ــرد دوســت ج   خ

  

ــم   ــو در مشــک ش ــور و چ ــار ن ــو در ن   چ
  که گفتـار بـی علـــــم بـاد اسـت و دم     
  نیـــامد بـه هــــم تـا نـدادیش نــــم     
ــد دژم   ــت و از ب ـــاد اس ــک ش ــه از نی   ک

  

  )62(دیوان: 

  خویشکاري عقل  
علم (دانستن/ شناخت)، فعل عقل است و همانطور که شرف هرچیزي به فعل اوست، شرف عقل 

کنـد تـا بـد و     خواند و به او عقل عطـا مـی   نیز به علم است. خداوند انسان را به سوي خویش می
تر بر«نیک را بشناسد. عقل صفت باري نیست، آفریده و نخستین جلوة اوست؛ بر خلاف علم که 

) خداوند این صفت خود را به انسان بخشید 249: 1363(ناصرخسرو،». صفتی است از صفات خدا
» آگـاهی «خـود را بـدو رسـانید و کلمـه     » کلمـۀ «بدانچـه  «و از این دست نیز همانند خود کرد 

) کتـاب  59/6». (. قرآن کتاب خداست و هیچ خشک و تـري نیسـت کـه در آن نباشـد    7خداست
ورزنـد و خـدا و    ه علم الهی و آیات اوست که صاحبان عقـل در آن تعقـل مـی   خداوند در بر دارند
شناسند. خداوند علم (شناخت/ دانستن) خود را از راه رسول و کتـاب بـه سـوي     آفرینش او را می

مردم فرستاد. ابزار آن را هم در وجود مردم نهاد تا بدان دریابند: عقل. پس به سبب ابداع و تعبیۀ 
پذیرد  ی، دانستن، خویشکاري عقل است. هستی بدون دانستن عقل، هستی نمیعقل در نهاد آدم

شود. زیرا عقل ورزیدن همان  و تا هستی را دانستی، عقلِ داننده با هستی، با کلمه (کنُ) یکی می
یکی و مظهر کلمۀ باري بوده، در قرآن بـه رمـزي   » کلمه= کن«است و عقل با » شدن هست«
از امر باري عقل اول پدید آمـد  «گوید:  است. ناصرخسرو در جامع الحکمتین می تعبیر شده» کن«

که امر بدو متحد شد و این به مثل سخنی گشت به دو حرف که خود عالم با هر چه اندر اوسـت،  
) اگرچه در اندیشۀ ناصرخسـرو مـرز میـان عقـل کلـی و جزئـی       148». (د آمداز آن دو حرف پدی

رود، امـا معنـایی کـه     چندان روشن نیست و این دو واژه غالباً در معنایی مترادف هم به کـار مـی  
کند بیشتر اخلاقی، دینی و اجتماعی است تا خرد در معنـاي مطلـقِ آن؛ بـه     شاعر از آن اراده می

است کـه در ادب آن دوره و از   وان ناصرخسرو به همان مفهومی بکار رفتهخرد در دی«تعبیر دیگر 
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اي محدودتر به عنوان حکمت عملی در کلیلـه   شود و با دامنه جمله در شاهنامۀ فردوسی دیده می
هـا (ر.ك:   و دمنه آمده و تا گلستان سعدي ادامه یافته و سابقۀ آن به ادب دورة ساسانی، پندنامک

رسـد؛   مـی  ) و به دورانی که خرد در نام خدا (اهورامزدا= خداونـد) بـود،  213تا180: 1377تفضلی،
دورانی که بنیاد اخلاق بر اصل پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بنا نهاده شـده بـود و نقـش    

». بـود » حکمـت عملـی  «خرد در راهنمایی به سوي این سه اصل و بخصوص عمل به آن یعنی 
هایی اسـت کـه    همانند جهان، دین، دانش و سخن از موضوع) 129-30: 1371 (ر.ك: مسکوب:

اند. در آنها نیز خرد غالباً  ها گفته شاعران در دیوان اشعار خود فراوان به آن پرداخته و از آن سخن
هدیه ایزد است و کیمیاي سعادت در دو جهان. جانی که در سراچۀ ترکیب، تخته بند تـن اسـت،   

ند از این بند و تنگناي دنیا برهـد؛ زیـرا کـه خـرد در نهانگـاه،      توا فقط به یاري خرد است که می
  .آموزد چگونگی آن را به آدمی می

  تأثر ناصر خسرو از قرآن
 ) قـرآن را 206/33 ، 189/7 ، 82/50، ،  58/5،  48/29: (قصاید گوید چنانکه خود میناصرخسرو 

اسـت.   آن سخن به میان آوردهحفظ داشته و در آثار مختلف خود از مقام و منزلت قرآن و فضایل 
او در اشعار خود، قرآن و احادیث قدسی و نبوي و اقوال ائمۀ معصومین را به طرق گونـاگون، بـه   

است و تسلط خود را در فهـم معـانی کتـاب خداونـد از      صراحت یا به تلمیح، تضمین و ایراد کرده
سـازد.   گـر آشـکار مـی   یک سوي و استنباط معانی از سخنان بزرگان دیـن و ایمـان از سـوي دی   

  ناصرخسرو به علت توغّل در مسایل دینی و توجه بسیار به قرآن که به گفته خودش:«
  )371(دیوان: » جان را چو زنگ جهل پدید آورد            چون آینه زخواندن فرقان کنم«

(ر.ك:شـفیعی کـدکنی،   ». اسـت  هـا گرفتـه   از مجازها و تشبیهات قرآن نیز در شعر خود مایه
در آثار منثور خود، بیشتر به تأویل آیات و بیان معانی باطنی آنهـا در جهـت    ) وي6-555: 1366

امـا در اشـعار خـویش، هـم از مجازهـا و       .پـردازد  تبیین، تثبیت و تأیید آرا و عقاید اسماعیلیه می
گیرد و هم بسـامد اسـتفاده از الفـاظ و مضـمون گیـري از امثـال،        تصاویر خاص قرآنی بهره می

معرفت و تسلط حکیم اسـماعیلی بـه قـرآن و     .ا و قهرمانان قرآنی، در اشعار او بسیار استه قصه
مفردات آن تا بدانجاست که بسیاري از تعبیرات و ترکیبات و کلمات قرآنـی را در میـان ابیـات و    

(یـس،  » 10عرجون«)، 26/ آیه 15(حجر، » 9مسنون«، »8استبرق«آورد؛ مانند:  هاي خود می جمله
سـرّاء و  «)، 13/آیـه  49حجـرات، »(12شعوب و قبائـل «)، 36(حاقه، آیه » 11غسلین«)، 39 /آیه36
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حبـل  «)، 9(کهـف:  » 15اصـحاب الـرقیم  «)، 25/آیـه  10»(14دارالسـلام «)، 134/آیـه  3»(13ضرّاء
  گوید: می نام برده و» لوح محفوظ«) و ... . در شعر زیر از 256/آیه 2بقره، »(16خدا(حبل االله) 

                    بنگر اندر لوح محفوظ اي پسر          خطّـــهاش از کاینات و فاسدات                                                                                   «
  )324(دیوان، »   جز درختان نیست این خط را قلم        نیست این خط را جز از دریا دوات

قُل لَّو کاَنَ الْبحرُ مدادا لِّکَلمات ربی لَنفَد الْبحرُ قَبلَ «سوره کهف:  109که ناظر است به آیۀ  
در بسیاري موارد نیز مضمون آیه یا حدیثی را گرفته و ». أنَ تَنفَد کَلمات ربی ولَو جِئْناَ بمِثْله مددا

انا مدینه العلم و «هاي آن، حدیث نبوي  است. از نمونه اشعار خود آورده آن را به انحاء گوناگون در
اسـت.   است که در بسیاري از قصایدش این روایت را با تعـابیر گونـاگون بیـان کـرده    » علی بابها

تأویل گرایی که از ابعاد دیگر اهمیت کار ناصرخسرو (و باطنیان) است در پرتو همـین توجـه بـه    
تأویـل در حکـم   «گیرد. چرا که در نظـر آنـان هـم،     د در نزد آنان نشأت میجایگاه و اهمیت خر

) تأویـل گرایـی   497: 1388احمـدي، ».(کوششی است براي راهیابی به افق معنایی اصـیل مـتن  
بویژه در آیین صوفیه، اسماعیلیه، حروفیه و چند فرقۀ دیگر تنها شیوة درست درك معنـی بـود و   

ش بسیار گرفت و موجب تلطیف ذهن و غنـاي فرهنـگ آنـان    در میان مسلمانان رونق و گستر«
) ناصرخسرو خـود در  59: 1378(درگاهی، ». شد و در اعتلا و پویایی اندیشۀ آنان تأثیر بسیار نهاد

و تأویل باز بردن سـخن باشـد   « ... نویسد:  جامع الحکمتین در مورد ارتباط بین تأویل و عقل می
ع است کو به عقـل متحدسـت و مؤیـد همـه رسـولان عقـل       به اول او و اول همۀ موجودات ابدا

) حکیم اسماعیلی که عقـل را رسـولی از جانـب خـداي رحمـان      116: 1363(ناصرخسرو،». است
داند، با آگاهی و تکیه بر این نقطۀ مشترك انسان و خداوند، تأویل و تأمـل در آیـان قـرآن را     می

  شمارد. درست و آن را بر اهل قرآن جایز می

  رو، خردگرایی و تفاوت او با فردوسی و خیامناصر خس
گـردد و در هیئـت    مـی  تعقل باري است که از باري آغـاز «در اندیشۀ ناصر خسرو، جهان حاصل 

او همانند پیشگامان خود (متفکران اسماعیلی) از سویی بـه حکمـت و   ». گردد خرد به باري بازمی
ی که به خدمت دین درآمـده، یعنـی بـه    اندیشۀ یونانی و از سوي دیگر به علت مسلمانی، به عقل

عقل کلامی و به متکلمین اهل عقل (معتزلیان) و به قرآن که سرچشمۀ عقل کلامی است نظـر  
کند نه عقل مطلـق یـا محـض را. از نـام      ستاید و توجه به آن را الزام می می دارد. او این عقل را

رو تا چه اندازه در پی تلفیق و آید که ناصرخس برمی» جامع الحکمتین«کتاب معروف حکیم یعنی 
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) گرچه سابقۀ این امر به محمد بن احمـد  3-4: 1363ترکیب دو حکمت اسلامی و یونانی است؛ (
به ماوراءالنهر رفت و در درگاه سامانیان نفوذ یافت و در نشر دعوت «گردد آنگاه که  نخشبی برمی
تعـالیم حکیمـان یونـان و عقایـد     کرد. وي حکیم و اهل کلام بود و توانسـت بـین    باطنیه اهتمام

توان بزرگترین ستایشگر  ) ناصرخسرو را می62-3: 1371کوب،  (زرین». باطنیه تلفیقی ایجاد کند
خرد (خرد دینی و اخلاقی) در شعر سنتی ایران دانست. هیچ یـک از شـاعران بـزرگ پارسـی در     

» خیـام «ه بر سخن ما گیرند که سنجان، خرد توانند کرد. شاید نکته پهنۀ این کار با او برابري نمی
اند و خـردورز و ستایشـگر خـرد؛ بـه تعبیـر اسـتاد شـفیعی،         بزرگ هم حکیم بوده» فردوسیِ«و 

هاي اخلاقی و اجتماعی و فلسـفی   نهاد و آموزش«اند و  فردوسی، خیام و ناصرخسرو حکیم واقعی
». رسند فکر اعتزالی میآنان بر اساس احترام به خرد است که در یک تقسیم بندي عام به نوعی ت

توان این سه حکیمِ شاعر را در تمام وجوه اندیشه از یک سنخ تلقی  ) اگر چه نمی39-38: 1372(
کرد، اما حقیقت این است که فردوسی و خیام در مقایسه با ناصر خسرو بیشتر در بنـد تقدیرنـد و   

انـد.   مانی هم باور داشـته ضمن خردگرایی و تبیین قدر و بهاي آن به نوعی جبرگرایی و تقدیر آس
آورد. به این دلیل که خرد  اي تعارض و ناهماهنگی در دستگاه فلسفی آنان پدید می این امر گونه

و عقلانیت و تعقل و تحلیل، آنگاه در حیات انسانی ارزشـمند و اثرگـذار اسـت کـه در کنـار آن،      
هـاي   دوسی و خیام با تأیید اندیشهباشد. اما فر هاي اختیار و انتخاب هم براي او فراهم بوده زمینه

تأثیر بودن انتخاب، اراده و تصمیم انسان در برابر تقدیر، مجبور و بـی اراده   جبري و اعتقاد به بی
کنند؛ در حالیکـه خردگرایـی ناصرخسـرو، بـا ابعـاد دیگـر        بودن انسان را در کار زندگی تأیید می

توافق یافته و با اعتقاد به اختیار انسـان قـوام   گرایی  اندیشۀ او هماهنگی همسویی داشته، با اراده
دهـد   دار نشان مـی  است. این ویژگی اندیشۀ او را حاوي عناصري سازگار و منسجم و معنی گرفته

هاي اجتماعی مصلحانِ تاریخ شـباهت و قرابـت پیـدا     و از این راه نیز ایدئولوژي او با ایدئولوژي«
عناصر در دستگاه فکري ناصرخسرو تا بدانجاست کـه   پیوندي این (همان) ارتباط و هم». کند می

او دانش و خرد را در یک همراهی و هماهنگی معنی دار، تعیین کنندة سرنوشت نهایی انسـان و  
  داند: چیزي معادل تقدیر و قضاي آسمانی می

  وین هردو رهبرند قضا و قـدر مرا          هرکس همی حذر ز قضا و قدر کند          
  خــرد کن و نام قـدر سخن                  یاداست این سخن ز یکی نامور مرانام قضا 

  )6(دیوان : 
سـنجد و دیـن عـاري از     ناصرخسرو، دین، شریعت، آداب و باورهاي دینی را با معیار خرد می

  داند: خرد را بی حاصل و برگزاف می
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  راست آن است ره دین که پسند خرد اسـت 
 

  اوند عطا سـت که خرد اهل زمین را ز خد
 

  )47(دیوان:      
  عقل عطـاي اسـت تــــــو را از خـداي    

 

  بر تن تو واجب دیـــن زیـن عطـا سـت    
 

  )45(دیوان:      
در نظر ناصرخسرو گوهر آدمی و نشان انسان بودن هـم، خـرد اسـت. بـا ایـن تعبیـر، تلقـی        

اسـت  » عقـل » «صادر اول«ناصرخسرو از اعتبار خرد، با این باور حکیمان که نخستین آفریده و 
یابد. در نتیجه مانند تفکرات صوفیه، دچار آشوب  شود و بنیاد اندیشۀ او قوام بیشتري می تأیید می

  گردد: و ناهمخوانی نمی
ــل  ــود حاصـ ــج بـ ــاره رنـ ــنگ خـ   از سـ

 

ــاره   « ــود خ ــنگ ب ــرد س ــل م ــی عق   »ب
 

  )386(دیوان:  
گذرانـد و بـه او قـدرت     مـی خرد و خردورزي همچون دین و دانش مقام آدمی را از چرخ در 

  بخشد: تسخیر بر افلاك می
  گر خرد را بر سر هشیار خویش افسر کنی

 

  سخت زود از چرخ گردان اي پسر سر بر کنـی 
 

  )431(دیوان:   
  درخــت تــو گــر بــار دانــش بگیــرد     

 

  بـــه زیـــر آوري چـــرخ نیلـــوفري را   
 

  )64(دیوان: 
» سـخن و فضـلیت آن  «، »دانـش «، »دیـن «، »خـرد «، »کلمـه «او در دیوانش به کرات از 

  است:  گفته
  ســــخن در ره دیــــن خردمـــــند را  

 

ــت  ــر از مشــتري اس ــعد رهبرت   ســوي س
 

  )110(دیوان:  
ــن   ــه را زی ــاز و اندیش ــان س ــرد را عن   خ
ــا را   ــه م ــا ک ــر م ــت ب ــه اوس ــرد هدی   خ

 

ــدان  ـــدرین پهــن می ــان ان ــر اســب زم   ب
ــان او   ــه فرم ــان  ب ــت ج ــرد جف ــد خ   ش

 

  )83 -4(همان 
  خرد آن است که چون هدیه فرستاد به تو

 

  زو خداوند جهان با تو سخن گفت بـه راز 
 

)112(  
عقل برانگیزندة انسان است به چون و چراهایی که به عالم آفرینش و خلقت انسـان مربـوط   

دانـد کـه دائـم بـا      شود. ناصرخسرو خرد را هدیۀ الهی و رسول خداوند به سـوي انسـان مـی    می
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که بدان  -همچنان که نور براي چشم -جنگد. عقل، پرتوي است از خداوند  و هواها میها  هوس
در نظر ناصرخسرو عقـل داراي مراتـب و درجـات اسـت؛ عقـل      «گشاید.  قت میراه به سوي حقی

مطلق و عقل مقید. عقلی که در تعارض با هواهـا و تمـایلات اسـت، عقـل مقیـد اسـت کـه در        
رساند و ضرورت بعثـت انبیـا را    کند و انسان را به شناخت خداوند می محدودة شریعت فعالیت می

اسـماعیلی و از  هـاي   از مفسران اندیشـه  سجستانی ابویعقوب) 129، 1362کند. (دشتی،  بیان می
 :زیـرا  ندارنـد.  تأخّر و تقدم یکدیگر بر امر و اول عقل« که است آن پیشگامان ناصر خسرو هم بر

 نبـود  خرد اگر کی یعنی خرد. به مگر نبود ایستادن را کردن هست و است کردن هست ایزد امر

از عقـل اول   پـیش  کردن هست و نیفتاد کردن هست پس از اول عقل پس ...نبود هستی ،هیچ
 امر جایگاه در که است جوهري عقل که کند می اشاره مطلب همین ادامۀ ) در22: 1327». (نیفتاد

دهد و هم از امور  گزیده می هاي عمل و پسندیده فرمان کارهاي نطقی نفس به زیرا او دارد. قرار
از امـر   عبـارت  ایزد، کی امر با بودي یکی عقل نه اگر«گوید:  می پایان در دارد و ناشایست باز می

 بـر  تأکیـد  ضـمن  (همان) ناصرخسـرو ». به نفس امر کنند، فرمان عقل مانند فرمان ایزد نبودي

  :کند وصف می گونه این را موجودات مراتب واحد، از واحد صدور
  آنگه جسم پس نفس و زان موجود اولین دان خرد

  گویا  جانور گه آن و  حیوان گونۀ و نبات
  ناممکن   وجود م بدو  ممکن  خود به یک هر همی

  ناپیدا معدوم بدو پیدا خود به هریک همی
  )2(دیوان:

ناپـذیر و حقیقـت    ، یگانـه اسـت و جـدایی   »بـاري «در سپهر اندیشۀ ناصرخسرو بـا  » کلمه«
اي؛  میـانجی جز ظهور باري نیست که با ابداع آن مقدمات خلقت را فراهم آورد بی هیچ » کلمه«

از سـوي دیگـر    و اسـت  علت سو یک از که ودش  می شمرده ها علت همۀ ، علت»کلمه«بنابراین 
 جـز  عقل و کلمه اما فرق میان« نویسد: می عقل و در بیان تفاوت میان کلمه معلول. ناصرخسرو

 را کلمه مر و ...گردانیدن نزدیک دواند به گفتار در و جدایند یکدیگر از محسوسات در که است آن
 و بـود  نخسـتین  هست ،»کلمه«چون  که پس گوییم ...خوانند واحد را عقل مر و گویند وحدت

 معلول و هم و بود علت هم که بدانی که وقت آن نیامد، مگر سازوار را مراو تمامی نام و بود تمام

 روي بدان دیگري. از نیستند یکی جدا سر این از است، پیوسته به معلولات عالم در ها علت چون

 از که باشد است سزاوارتر »کلمه« که نخستین علت آن برخیزد، معلول علت برابرگیري چون که
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(ناصرخسـرو،  ». اسـت  عقـل  کـه  باشـد  او معلـول  زیر همهها  هستی نباشد و جدا معلول خویش
ابویعقوب  سخن این از برگرفته عقل با کلمه شدن یکی باب در خسرو ناصر ) کلام1380،93-90
 آفرینش از جزوي هر کند واجب یعنی »کلمه« با شود یکی خرد«نویسد:  که می است سجستانی

 آن بهر از و شد ظاهر بدان کی بود بهري ایزد فرمان از را اي آفریده کی هر ایزد، فرمان از نصیبی

 یکـی  معنیِ دیگر و) «19-20: 1327(سجستانی، ». نور فرمان یزدان درو تابنده بود و بود یابنده

 از نشـود  ظـاهر  سـخن  هر چند آورد. می پدید مفرد سخن کلمه، که است آن کلمه، با خرد شدن

 تولیـد  و تکـوین  حـد  بـه  حد ابداع از چیزها تا که بدان و تولید گاه تا ابداع گاه از آفرینش رفتن

 از نشـناخت  خـویش  عقلانیت و موجود بود عقل اندر کی تخم آن نه و نشد ظاهر عقل نیامدند،

 ابـداع  کی ایزد امر کی زمان آن پس .تولید نیامد و تکوین حد به ابداع حد از چیز آن تا آن پیش

 کـی  سـخنان  از سـخنی  هر تا شد یکی او با و عقل گشت سخنگوي مردم رسید، مردم به است

 آنچه میان و ها حکم میان وها  صفت و ها نام میان فرق کردن و چیزها ترجمۀ کنند، از پیدا مردم

 انکـار  را عقـل  بـودن  معلـول  زادالمسـافرین  در ) اما19(همان: ». را باشد آید، او پدید ها حکم از

 نیست معلول و ما درست کردیم که عقل«رساند:  اثبات می به اینگونه را آن بودن ازلی و کند می

 دیمظاهرکر تمام کنندة فاعل کلی است. پس او بلکه نیست، شدن تمام چیزي از را او مر بدانچه

 چیـزي  بـه  را او مـر  نباشـد،  دیگر از چیز آنچه و آورد پدید چیزي از را نه عقل مر حق مبدع که

(ناصرخسـرو،  ». است ازلی عقل پس ازلی باشد. نباشد، فساد او را آنچه و فساد به نباشد بازگشتن
 در انسـان  کمـال  که است آن آورد می عقل بودن العلل عله براي که دیگري ) دلیل194: 1341

آن  از ابتدا است که اي مرتبه به رسیدن در چیز هر کمال جهان این در و است عقل به رسیدن او
علـت   این فرود همهها  علت و دیگر است بوده عقل عالم به آغاز علت پس«است:  آمده وجود به

 به تخم آن کمال«شود:  می متوسل گیاهان و درخت مثال به خویش سخن اثبات براي و» است

) ناصرخسرو در پـی آن اسـت تـا    193(همان: ». ستا ه آمد وجود به آن از ابتدا که شود می منتهی
خـردي آن را تبـاه کـرده اسـت،      جهانی را که به عناد و لجاج و تعصب خو گرفته و خرافـه و بـی  

خردورزي و بلنداندیشی و در سایه آن تعالی و علو همت بیاموزد. در نتیجه بخش اعظم کوشـش  
شود. وي تا مرزهـاي نومیـدي و شکسـت،     احتجاج و استدلال با عامۀ مردم میو همت او صرف 

جویـد. نـادانی، تعصـب، شـتاب و لجـاج در       باز هم در استدلال و تعقل روزنۀ امید و روشنی مـی 
است و چاره آن  ورزي، بلایایی است که با تعطیلی خرد و یا انحراف از آن دامنگیر مردم شده دین

کـه  » رو آوردن بـه عقـل و عقلانیـت   «انـد:   مان خردورز رهنمون گشتهرا هم ناصرخسرو و حکی
  ) 227حریم امن باري است. (ر.ك: دیوان: 
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  بازتاب خرد در دیوان ناصرخسرو
کند، روایـات بسـیاري هـم از معصـومین      علاوه بر آیات فراوان قرآن کریم که بر تعقل تأکید می

بـر  ». اوست» عقل«و اساس فعل انسان  هر چیزي اساسی دارد«نقل شده است مبنی بر این که 
شناسد و هم از حکمـت و فلسـفه و    این مبنا ناصر خسرو که هم معیارهاي دینی را به درستی می

هاي دیگر را  ها، سنن و سرزمین ها، ادیان، فرقه هاي دیگر عصر خویش آگاهی دارد و آیین دانش
سرار دیگران بخصـوص مخالفـانش کـه    است(ر.ك:سفرنامه)، از کار و بار و باطن ا از نزدیک دیده

بیتـی) بـا   133بلنـد(  ي ا کردند، آگاه بود. او در قصیده و فساد عقیده متهم می» بددینی«وي را به 
  مطلع:

  اي خوانده  بسی علم و جهان گشته سراسر           تو بر زمی و از درت این چرخ مدور
  )242(دیوان، قصیده: 

براي جستن حقیقت به سوي مذاهب «گوید:  اند، می انستهکه آن را قصیدة اعترافیه شاعر د  
  ):  351: 1363(ر.ك: محقق، ». و کرده استگ و و فرق گوناگون روي آورده و با مردم گفت

  وز سندي و رومی ز عبري همه یکسر    از پارسی و تازي و از هندو و از ترك         
  ستم این حاجت و پرسیدم بی مروز فلسفی و مانوي صادق و دهري               در خوا

  )505-515(دیوان:
گونه که  دانیم که ترسایی و یهودیت از مذاهب مهم و رایج در عصر شاعر بوده است و آن می

آمیـز داشـته و    آید ناصرخسرو نسبت به مذاهب دیگر رفتـار تسـاهل و تسـامح    از کلام وي برمی
  داشته است: نکوهش آن دو مذهب را روا نمی

  ست بر ترسا ؟                 از سر هوس برون کن و سودا رافضل تو چی 
  مسیـحا را  گرفته  است  تو مؤمنی و گرفته محمد را                او کافر 

  ترسا را ؟ ایشان پیمبــران و رفیقانند               چون دشمنی تو بیهده  
  )77(دیوان، قصیده                                                                                  

، 77با این بیان که مسیح و یهود هم بندة حق هستند و مرجع همه خداونـد اسـت (قصـیده    
و » تـدبر «، »تعقـل «)، با تکیـه بـر خـرد، اسـتدلال و ژرف اندیشـی، مـردم را بـه        40-52ابیات:

  خواند: شان فرامی هاي دینی تجدیدنظر در باورها و آموخته
  مرا گویند بددین است و فاضل، بهتر آن بودي        که دینش پاك بودي و نبودي علم چندانش

  )217(دیوان:
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و  -که از قضا هم کیش و هم دین او هم هسـتند  -جاي دیگر دشمنان و بدخواهان خود را 
قـرآن و   به اعتقاد او از مسلمانی جز نامی ندارند، با زبانی گزنده، با اسـتناد و اسـتدلال بـه آیـات    

به این مناسبت کم کم عنصر عقـل و اسـتدلال در چکامـه    «گیرد:  احادیث نبوي به باد انتقاد می
او و امثال » فضل یارانِ«و تمسک به  (ص)کند و در پی آن مباحثی نظیر جانشینی پیغمبر نفوذ می

جویان راستین سرنوشت  ) مصلحان و چاره83: 1373(یوسفی،». شود آن هم به قلمرو شعر واردمی
بشري، راه فلاح، سعادت، تعالی انسان و بهبود زندگی وي را در تجهیـز او بـه دانـش، آگـاهی و     

دانش، دیـن و فرهنـگ در اندیشـۀ او     اند. ناصرخسرو هم از این تیره و تبار است. فرهنگ دانسته
  ترین میراث و بهره او از زندگی است.  ترین دستاورد انسان و ارزنده ترین و گرامی گران

خرد و بازتاب آن با مفاهیم و معانی گوناگون در آثار و اندیشۀ ناصر خسرو که ریشـه و منشـأ   
ر و به انحاء مختلف در دیوان تفکراتش را باید در قرآن و در احادیث معصومین جستجو کرد، مکر
، »جـامع الحکمتـین  «هـاي:   اشعار و دیگر آثار او انعکاس یافتـه اسـت. بعضـی از فصـول کتـاب     

مختص در تعریف و تبیین خرد (عقـل)  » گشایش و رهایش«و » خوان اخوان«، »زادالمسافرین«
 قاضی چون انیمتکلم دید وسعت او، فکر«گوید:  و کارکرد آن است. اما همانطور که شهیدي می

را ندارد؛ هر چنـد   و حتی اسماعیلی بار، غزالی طوسی، ابن تیمیه و دیگر متکلمان اسلامیعبدالج
هـاي فلسـفه را بـه قصـد تتبـع و       کتاب . اوتر است در عمل شاید از جهاتی دست وي از آنان باز

خاطر  به ها غرض وي آگهی از افکار نویسندگان این کتاب .تحقیق و کشف حقیقت نخوانده است
است. می گفتار آنان بوده رد یونان مانند کار غزالی اسـت. لـیکن    ۀفلسف توان گفت، کار وي در رد

 بـه  یافـت،  نمـی  آن در را خـود  درونی درد درمان چون و فراگرفت را یونان ۀغزالی نخست فلسف
 یونـان  فلسـفۀ   مطالعـۀ  بـه  سـپس  آموخـت،  را اسماعیلی کلام ناصرخسرو و برخاست آن جنگ

   (http://www.mehrnews.com)». بجنگد آن با تا پرداخت
در » خـرد «هایی که به منظور تعیین بسامد و بیان مقاصد شـاعر از واژة   در جستجو و بررسی

، واژة عقل با 16قصیده 278دیوان ناصرخسرو صورت گرفت، برآورد حاصله این شد که از مجموع 
و واژة خرد با ترکیباتش مانند: خردمنـد،   285حدود  ترکیبات و مشتقاتش نظیر: عاقل، معقول و...

بار بکار رفته است و آن دسته از اشعاري که با عنوان یا در قالب  525بخرد، خردورز و ... بیش از 
سـه تـا    -کار نرفته است، غالباً تعداد ابیـات آن در حـدود دو   ها به قصیده، واژة خرد و عقل در آن

بیست وپنج بیتی است که ایـن دو   -صیدة بلند حدود بیستهشت بیت است و حدود ده ق -هفت
تکرار این کلیدواژة رستگاري در آثار ناصر خسرو با چنین بسامد  17واژه در آنها به کار نرفته است.
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بالا، نشان اهمیت و ارزش والاي آن در حیات آدمی و سرنوشت او و ارجاع انسـان از طریـق آن   
اخلاق و عقلانیت را در بالاترین مراتب کمـال بـه انسـان     به کتاب وحی و هدایت که معنویت و

است، نشان پیوند و نزدیکی انسان و خداوند است که در روایـات هـم بـدان اشـارت رفتـه       نموده
). از بررسی کارکرد و مفاهیم 115: 1370فروزانفر، »(انّ االله تعالی خلق الآدم علی صورته«است: 

و بازتاب مفـاهیم  » عقل«شود که  می ، این استنباط حاصلخرد و مقایسۀ آن با منبع فکري شاعر
مختلف آن در اندیشۀ ناصرخسرو، ریشه و منشأ قرآنی دارد و عقل و مفاهیم قرآنی آن در همـان  
مفهوم در کلام ناصرخسرو ساري و جاري است. او به تأثیر و تأسـی از کتـاب وحـی، سـعادت و     

را هم که به ایمان و عمل صـالح باشـد، در کنـف    رستگاري انسان و یافتن و رفتن به راه راست 
داند. خداوند انسان را آفرید و عقل را در نهاد او نهاد. این نیـروي الهـی همیشـه موکّـل      تعقل می

) تا او را به آن سعادت حقیقـی و سـرمنزل نخسـتین برسـاند.     126خداوند است بر انسان (دیوان: 
 ) 22-20(ر.ك:دیوان: 

  قل  ناصر خسرو، آفرینش و ع
صـادر   واحـد  جـز  واحـد  از کـه  آننـد  بـر  فیلسوفان اکثر همچون ناصرخسرو، جمله از اسماعیلیه،

خداونـد   امـر  بـا  عقل اسماعیلیه نظر است. مطابق عقل آنان نظر از اول موجود شود. بنابراین نمی
بیـان   ). ناصرخسـرو در 44-7: 1373گرفـت (ر.ك: ناصرخسـرو،    لقب مبدع نخستین و شد ابداع

 یـک  اوسـت  زیـر  همـه  ها هستی که سبحانه باري فرمان«نویسد:  می عقل و میان کلمهتفاوت 

هسـت   و چیـزي  از نـه  است باري هویت آورندة هست به و او ... تأیید بود کلمۀ آن و بود سخن
است.  برتر هست، نه و هست از باري سبحانه باشد، او نخستین هست چون و باشد وي نخستین،
 میـانجی  خـرد،  آنکـه  بهـر  از نباشـد.  میانجی سبحانه باري و هویت کلمه میان که داند خردمند

 نبود. هست نخستین و بودي نخستین خود او بودي، میانجی او بود آوردن در اگر است و نخستین

 که باشد آن قول این معنی و بود منزلتی برترین تمامی این .آمد به هست میانجی بی کلمه پس

 معلـول  و اسـت  علت جملگی به ها هستی و بود جملگی او اندر همه او افتد، بر هستی نام هرچه

فایده  که بود آن معلول و باشد وي از دادن فایده که باشد آن علّت آنکه بهر است. از چیزي دیگر
 واسـطۀ  بلا و آفریدگار، آفرینندة اسماعیلیان، شناسی طبقِ کاینات) «89-90: 1380». (پذیر بود

 عمـل  یک وسیلۀ به مطلق نیست. آفریدگار گویند می سنیان و نصاري و یهود آنچنانکه کاینات،

 نخسـتین  این .ساخت مترشح خویشتن را از» عقل کل«، جوهر آفرینش »امر«یا  »اراده«ازلی 
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 است. نماز دانایی آن اصلی است. صفت آفریدگار صفات همۀ واجد کل عقل». بود خداوند صدور

، »روح«، »سـاتر «، »اول«قبیـل:   از شـود؛  خوانـده مـی   بسیار هاي نسبت به او گزارد. او بر باید را
سر زد. نفـس کـل، کامـل     باشد، کل نفس که مادون و ثانی صدور کل عقل از و غیره.» سابق«

) در نظـر ناصرخسـرو، عقـل    305: 1353(پطروشفسکی، ». نیست و صفت اصلی آن زندگی است
عقلِ کلی، تنها از برکـت وجـود شـریعت شـدنی      دینی دارد و پیوستگی عقلِ جزوي بهاي  هوظیف

شود، هر راهی از عالم حسـی بـه عـالم     است. در این اندیشۀ دینی فلسفی از هر سو که نگریسته
-7: 1363گذرد و از آن جمله است گـذر از راه فرشتگان.(ناصرخسـرو،    علوي از گذرگاه دین می

گان بالفعل در عالم بالا بپیوندد. هدف از خواهد به فرشت اي است بالقوه که می ) انسان فرشته135
  آفرینش آدمی هم همین است.

  گیري نتیجه
ناصرخسرو، حکیمِ متکلم و متأله اسماعیلی در آثـار خـود بـه تبیـین عقایـد اسـماعیله پرداختـه،        
بسیاري از مباحث و اصول عقاید آنان از جمله: توحید، امر، عـدل، قـدیم، حـادث، نفـس، جسـم،      

در مقام مجتهد و مبلغ این آیین تشریح کرده اسـت. از مفـاهیم و واژگـان کلیـديِ      هیولا و ... را
است که در آثارش بویژه در دیـوان قصـاید وي بسـآمد بـالایی دارد.     » عقل«اندیشۀ ناصرخسرو 

هایی قائـل اسـت. بـه     بواسطۀ همین گوهر مجرد و عنصرمشترك میان خدا و انسان به همانندي
ب همین قوة عقل، قدرت تحصیلِ شناخت (علم) یافته است. میان عقـل  اعتقاد وي، انسان به سب

شـرف انسـان بـه عقـل و     «اند:  و علم هم پیوندي ناگسستنی و ناگزیر وجود دارد. چنان که گفته
خواند و انسان نیـز   به یاريِ عقل، خداوند انسان را به سوي خویش می». شرف عقل به علم است

بـر مـردم از آفـرینش    «زند. به تعبیـر ناصرخسـرو    ا رقم میبا تشخیص، صلاح و فلاح خویش ر
تکلیف آمده است تا بازجوید از اجزاي آفرینش عالم و آن تکلیف کننده مر او را عقل است که بر 

شاعر دارد و خداي تعـالی همـی تهدیـد      او موکل است و همیشه مر او را بر این باز جستن همی
أوَلَـم یتفََکَّـروُا فـی    «گوید  یم غافل باشند بدین آیه همیها را که از این مهم عظ کند مر آن کس

: 1341(ر.ك: ناصـر خسـرو،  )». 30/7(أنَفُسهمِ ما خَلَقَ اللَّه السماوات والأَْرض وما بینهَما إلَِّا باِلحْقِّ
ز کـلام  )به میزان اهمیتی که قرآن بر عقل و تعقل قائل است، ناصرخسـرو هـم بـه تأسـی ا    186

  داند. وحی، این مهم را مایۀ سعادت و رستگاري انسان می
اهمیت عقل و تعقل در نظر این حکیم اسماعیلی، بازتـاب وسـیع آن در تمـامی آثـارش، بـا       
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هیچگاه محدود و مقید به زمان و اندیشۀ معینی نیست، ما » شناخت«و » عقل«توجه به این که 
أ این مهم در اندیشۀ ناصرخسرو برانگیخت. این نوشـته  را به بررسی و یافتن علت و ریشه و منش

بازتـاب گسـتردة آن   » علت«و » بسآمد«، »عقل«کوششی است براي نشان دادن مفهوم و منشأ 
در اندیشۀ ناصرخسرو با تکیه بر دیوان قصاید او. از تفحص در دیوان او معلوم شـد واژة عقـل بـا    

بار و واژة خرد با ترکیبـاتش ماننـد: خردمنـد،     285ترکیبات و مشتقاتش نظیر: عاقل، معقول و ... 
است. آن دسته از اشعاري که با عنوان یا در قالب قصیده،  بار به کار رفته 525بخرد، خردورز و ... 

 -سـه تـا هفـت    -است، غالباً تعداد ابیـات آن در حـدود دو   به کار نرفتهها  واژة خرد و عقل در آن
بیست وپنج بیتی است که این دو واژه در  -د حدود بیستهشت بیت است و حدود ده قصیدة بلن

مـورد)،   19»(یتفکـرون «آنها به کار نرفته است. واژگانی که در این معنا و مفهوم هستند، ماننـد  
  توان بر این دو واژه افزود.  مورد) را نیز می 2»(تدبر= یتدبرون«) مورد، 41»(یعقلون«

گویـد، امـا    ه از خرد و خردورزي سخن مـی حاصل آنکه ناصر خسرو درست است که این هم
و خرد در نزد او همان خرد دینی و مقیـد   متکلمان پیش از خود را ندارد دید و قلمرو تفکر وسعت

لعلکـم  «، »لعلکـم یعقلـون  «، »افـلا یتفکـرون  «است نه خـرد مطلـق و محـض؛ یعنـی همـان      
ول(ص) و کـلام  ؛ لکن خرد مقیدي که منشأ و سرچشمۀ آن قرآن اسـت و سـنت رس ـ  »یتفکرون

همـان طـور کـه قـرآن سـعادت انسـان و رهـایی او را از جهـل و گمراهـی در           ائمۀ معصوم(ع).
داند، شاعر هم به تأسی از کلام وحـی، صـلاح و فـلاح او را در کاربسـت ایـن       تعقل(آگاهی) می

داند، ولی با تأکید براین نکته کـه خـرد در    جوهر مشترك الهی ـ انسانی و عطیۀ مقدس حق می 
اندیشۀ ناصرخسرو، خرد نه در معناي محض و فلسفی و تفکر خلاق، بلکه در همان معناي قرآنی 

  آن است.

  ها یادداشت
  )17: 36( وما علَینَا إِلاَّ الْبلاَغُ المْبِینُ) 54: 24. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین(1
  ) 50)، انعام (آیه 5تا  1سوره علق: ( آیات: )،  4تا  1، الرحمن(1) سوره قلم، آیه 9/ 39. قرآن: ( 2
 ،204: 12؛ ج  99، 97، 32: 2؛ ج 180؛ 177، 148: 1. ر.ك: بحارالانوار ج 3
) بـه تعـداد   1353. مجموع قصاید ناصرخسرو در دیوان اشعار وي بر اساس چاپ مجتبی مینوي و مهدي محقق(4

بیت بوده، در نظر  10اد ابیات آنها کمتر از حدود است که از این تعداد قصایدي که تعد قصیده ضبط شده 278
 گرفته نشده است.

  ؛ و ....3: 43؛ 138: 37؛ 10: 21؛ 109و  2: 12؛ 32: 6؛ 169: 7؛ 65: 3. نمونه را : 5
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6 .Dialectic  
 » در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود« 143ص:  1:1. مقایسه شود با انجیل یوحنا، 7
  65صیده: . ق8
 22؛ بیت: 12؛ قصیده: 17بیت:  65؛ قصیده:  5بیت:  4؛ قصیده: 27یبت:  37. قصیده 9

  39؛ بیت:  12؛ قصیده: 37بیت:  4؛ قصیده:  5بیت:  120. قصیده : 10
 51بیت:  28؛ قصیده: 17بیت:  133؛ قصیده: 26بیت:  41؛ قصیده: 6بیت:  89؛ قصیده: 45بیت :  60. قصیده: 11
 46، بیت: 61یده . قص12
 20، بیت: 2. قصیده 13
 38بیت:  72. قصیده 14
 27بیت:  89. قصیده: 15
 بعضی شود می یاد آنها تمامی از قصیده اصطلاح و عنوان با که قصیده تعداد این از که است لازم نکته این . ذکر16

، 257 ،253 ،252 موارد: جمله از اشعار دیوان بعد به 517 صفحۀ از مخصوصاً 24 و 16 قصیدهاي:  مثلاً موارد
 حسـاب  بـه  قصـاید  تعداد شمار از همها  این و و نیستند بیشتر بیت دو بعضاً... و 271 ،270 ،268 ،261 ،258
 اند. آمده

 ،17 ؛16 ؛10 ؛2: شوند می قید قصیده شمارة اساس بر است، نیامدهها  آن در عقل یا خرد واژة که هایی . قصیده17
  . 24 ؛22 ،21
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